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بسترها و زمینه هاي مؤثر در تکوین و گسترش طالبان پاکستاني
دکتر نوذر شفیعي1   /   زهرا ثالثي2   /    اقدس اقبال3 

تاریخ دریافت:1389/4/12          تاریخ پذیرش نهایی:1389/6/14

چکیده 
طالبان پاکستاني اصطلاحي نسبتاً جدید است. پیش از این اغلب از نیروهاي رادیکال یا مذهبیون در توصیف 
طالبان پاکستاني استفاده مي شد. دو سال پیش که این نیروها از دره سوات به قصد تصرف پایتخت به سوي 
اسلام آباد حرکت کردند، »طالبان پاکستاني« اصطلاحي رایج در محافل سیاسي، مطبوعاتي و دیپلماتیک 

شد. از آن پس پرسش هاي زیادي درباره »چیستي« طالبان پاکستاني مطرح شده است. 
مقاله حاضر به تأثیر عوامل متعدد در تکوین طالبان پاکستاني در سه سطح داخلي، منطقه اي و بین المللي 
اذعان دارد. بررسي این عوامل بدان علت حائز اهمیت است که طالبان پاکستان از پیچیده ترین نیروهاي 
اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و امنیتي این کشور و حتي جنوب آسیا به شمار مي روند که به عنوان پدیده اي 
نسبتاً نوین درباره آنها کمتر گفته و شنیده شده است. هم اکنون امنیت داخلي پاکستان، امنیت منطقه اي 
و بین المللي را تهدید مي کند. در این مقاله براي تبیین دقیق تر موضوع، تئوري عموميِ سیستم ها به عنوان 
چارچوبي  نظري مورد استفاده قرار گرفته است. پس از معرفي کلي تیپ شناسي طالبان پاکستان، با بهره گیري 
از روش توصیفي ـ تحلیلي، عواملِ داخلي، منطقه اي و بین المللي مؤثر در شکل گیري آنها بررسي شده است. 
نتایج مقاله نشان مي دهد که ایدئولوژي هاي وهابیت و دیوبندي، موقعیت خاص جغرافیایي و وضعیت نامساعد 
سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پاکستان به  ویژه در ایالت سرحد شمال غربي  و منطقه قبایلي از 
مهم ترین عوامل داخلي در تکوین پدیده طالبان پاکستاني محسوب مي شوند. طالبان پاکستان هم چنان به 
عنوان ابزاري راهبردي و عقبه طالبان افغانستان مورد حمایت آي اس آي قرار دارند. ایجاد مدارس مذهبي  و 
رشد افکار رادیکالیستي با حمله شوروي به افغانستان به همراه حمایت هاي مالي عربستان سعودي از گروه هاي 
افراطي و تزریق ایدئولوژي وهابیت در ذهن جوانان سني افغان و پاکستان تأثیري تعیین کننده در رشد و 
گسترش روزافزون افراط گرایي داشته است. حضور غرب و در رأس آن ایالات متحده در افغانستان و پاکستان 
به بهانه  جنگ با روس ها و به دنبال آن حمایت از طالبان، در گسترش افراط گرایي نقشي تعیین کننده  داشته 

و با تغییر راهبردي و مقابله با طالبان موجد رویکرد هاي خشونت آمیز در منطقه شده است. 

واژگان کلیدي
طالبان پاکستاني، تروریسم، پاکستان و ارتش

         1. استادیار دانشگاه اصفهان
2 و 3 . دانش آموخته کارشناسي ارشد روابط بین الملل،  محقق و پژوهشگر   
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مقدمه
آن  در  پاکستان  و  افغانستان  که  را  منطقه اي  اوباما،  باراک  امریکا،  رئیس جمهور 
قرار دارند، خطرناک ترین نقطه جهان مي داند، زیرا نیروهاي رادیکال اعم از بومي 
)پاکستاني، کشمیري و افغاني( و غیربومي )القاعده، جنبش اسلامي ازبکستان، نهضت 
اسلامي تاجیکستان، جنبش  ترکستان شرقي، حزب التحریر و جریان هاي رادیکال 
چچن( در این منطقه به ویژه در مناطق قبایلي خودمختار1،  بخشي از ایالت سرحد 
شمال غربي، بخشي از ایالت بلوچستان پاکستان و مناطق پشتون نشین جنوب و 
جنوب شرق افغانستان حضور دارند. تمام این نیروها از دید امریکا  تروریست اند و 

)Nawaz, 2009( .درصدد آسیب رساني به منافع امریکا هستند
به  دیدي خصمانه  از  است  ممکن  که  امریکا  رئیس جمهور  اظهارات  از  صرف  نظر 
موضوع  نگریسته باشد، در یکي دو دهه اخیر بنیادگرایي و فرقه گرایي مذهبي  در 
پاکستان رشد زیادي داشته، به  طوري که امروز این کشور به مرکز بنیادگرایي به 
 ویژه فرقه گرایي شهرت یافته است. اگر پاکستان در دهه 1980، به دلیل حمایت از 
نهضت مقاومت افغانستان در مقابل تهاجم شوروي و تبدیل شدن به مرکز تدارکات و 
سازماندهي نیروي ضد کمونیسم مورد توجه محافل جهاني به  ویژه غرب بود، از دهه 
1990 به بعد، به علت تمرکز افراطیون در آن، که در جبهه هاي افغانستان، کشمیر 
و چچن در حال مبارزه اند، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. )عارفي، 1380: 
262-261( یکي از جلوه هاي افراط گرایي در پاکستان، شکل گیري گروهي است که در 

اصطلاح طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان2  نامیده مي شود. غالب طالبان 
پاکستان همانند طالبان افغانستان، پشتون هایي هستند که در مناطق شمال غربي  
پاکستان در مرز افغانستان زندگي مي کنند. در واقع، سیزده جناح طالبان از مناطق 
مختلف شمال غربي  پاکستان در بطن گروهي واحد به نام تحریک طالبان پاکستان 

یا جنبش طالبان پاکستان گرد هم آمده اند و فعالیت مي کنند. 
سؤال مطرح این است که عوامل و بستر هاي مؤثر در شکل گیري و گسترش پدیده 
طالبان پاکستان کدام اند؟ در پاسخ مي توان به عوامل متعددي در سه سطح داخلي، 

منطقه اي و بین المللي اشاره کرد. 
از نظر سازماندهي پژوهش، این مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، 

1. Federally Administered Tribal Areas (FATA)
2. Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) 
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چارچوب نظري مقاله یعني تئوري عمومي سیستم ها مطرح شده است و در بخش 
دوم پس از معرفي کلي طالبان پاکستان )شامل ساختار، اصول، اهداف، بینش و 
عقاید(، عوامل داخلي، منطقه اي و بین المللي بررسي خواهند شد تا سهم و نقش 

هر کدام از این مؤلفه ها در شکل گیري طالبان پاکستان روشن شود. 

1. چارچوب نظري
ابزار تجزیه و تحلیل در این مقاله، تئوري عمومي سیستم هاست. تئوري سیستم ها که 
نخستین بار در حیطه علم زیست شناسي به کار رفت، امروز در اکثر رشته هاي علوم پزشکي، 

فني و انساني به عنوان دیدگاهي باارزش، اهمیت و جایگاهي ویژه پیدا کرده است. 
نظریه سیستم ها در سال 1940 توسط برتالنفي مطرح شد. وي مخالف تقلیل گرایي 
را  کرد. سیستم  منتشر  عام«  »نظریه سیستم هاي  عنوان  با  را  خود  نظریه  و  بود 
و  تعامل اند  در  یکدیگر  با  که  دانست  مشخص  واحد هاي  از  مجموعه اي  مي توان 
کلیتي واحد با کارویژه اي مشخص را تشکیل مي دهند. برتالنفي، بنیان گذار نظریه 
سیستم ها، سیستم را به عنوان مجموعه اي از واحدها که بین خود ارتباط متقابل 
دارند، تعریف کرده است. )دوران، 1371:14( برخي هم سیستم را مجموعه اي متشکل 
از عوامل گوناگون تعریف مي کنند که به  طور دینامیک روي یکدیگر اثر مي گذارند 
و براي به انجام رساندن کار یا دستیابي به هدف هاي خاصي سازمان یافته اند. )روسني 
و بیشون، 1371: 20( بنا به تعریف آناتول راپاپورت: »کلیتي که به علت وابستگي متقابل 

اجزایش، به صورت یک کل عمل مي کند، یک سیستم خوانده مي شود و روشي 
که هدفش کشف نحوه  تحقق چنین حالتي در گوناگون ترین سیستم هاست، نظریه 

)Rapoport,1968:12( ».عمومي سیستم ها نام دارد
ممکن است داخل سیستم هاي بزرگ تر، سیستم هاي کوچک تر یا خرده سیستم هایي 
وجود داشته باشند. به نظر جان برتون، در حالي که خرده سیستم، به خودي خود 
سیستمي است که مي توان آن را مجزا و منفک ساخت، یک سطح سیستمي اشاره 
را  آن سطح  در  موجود  واحدهاي  تمام  که  دارد  روابط  از  پیچیده اي  مجموعه  به 
و  )دوئرتي  دارند.  متفاوت  ویژگي هایي  مختلف،  سطوح  در  سیستم ها  دربرمي گیرد. 
فالتزگراف، 1372: 224-225( اصطلاحي که با نظریه سیستم ها ارتباطي تنگاتنگ دارد، 

اصطلاح »وابستگي متقابل« است که مشخص کننده  روابط موجود در یک سیستم 
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سیستم  یک  از  من  »منظور  مي گوید:  سینگر  دیوید   )Modlesky,1970:633( است. 
اجتماعي چیزي نیست جز تجمعي از انسان ها )به علاوه محیط فیزیکي شان( که 
چنان به هم وابسته اند که سرنوشتي مشترک دارند یا اقدامات برخي از آنها معمولاً 

بر زندگي بسیاري از آنها تأثیر مي گذارد.« 
عمومي  تئوري  چارچوب  در  پاکستان  در  طالبانیسم  رشد  تحلیل  و  تجزیه  براي 
سیستم ها، مي توان سه سطح تحلیل را در نظر گرفت: داخلي، منطقه اي و بین المللي. 
عنوان یک سیستم  به  پاکستان  ملي  نظام  داخلي،  تحلیل  منظر، در سطح  این  از 
سیاسي،  جغرافیایي ـ  زیرسیستم هاي  بر  علاوه  آن  درون  که  است  مطرح  عمومي 
خرده سیستم هاي موضوعي شامل زیرسیستم هاي ایدئولوژیکي، سیاسي، اجتماعي، 
اقتصادي، جغرافیایي و امنیتي به عنوان زیرسیستم در نظر گرفته مي شوند. بررسي 
نقش کشور هاي منطقه اي چون افغانستان و عربستان در شکل گیري و رشد طالبان 
پاکستان در سطح تحلیل منطقه قرار مي گیرد، زیرا  کشورهاي واقع در یک حوزه  
جغرافیایي به حکم مؤلفه هایي هم چون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و فرهنگ بر همدیگر 
تأثیر مي گذارند و از هم تأثیر مي پذیرند. سیستم رابطه میان واحدها را به ذهن متبادر 
مي سازد. واحدهاي یک سیستم از یک دست اند، یعني ویژگي هایي مشترک دارند که 
رابطه  خاصي را ممکن مي سازند و بیانگر مجموعه متغیرهایي هستند که در کنش 
متقابل با یکدیگرند. در سطح تحلیل بین المللي نیز به تأثیر عوامل بین المللي و خارجي 

همانند نقش آمریکا در شکل گیري و گسترش طالبان پاکستاني اشاره مي شود. 
به  ابتدا  پاکستان  طالبان  گسترش  و  شکل گیري  در  مؤثر  عوامل  بهتر  فهم  براي 
تیپ شناسي پدیده طالبان پاکستان مي پردازیم و سپس هر یک از سه سطح تحلیل 

را به  طور کلي و مفید تحلیل مي کنیم. 

2. تیپ شناسي طالبان پاکستان
و دست کم در 20  دوانده  ریشه  پاکستان  عام کلمه، در جامعه  مفهوم  به  طالبان 
این  است  بدیهي  دارد.  اجتماعي  پایگاه  افراطي(  سنت  )اهل  جامعه  این  درصد 
پشتوانه و این عقبه در کنار حامیان منطقه اي و بین المللي، مي تواند طالبان را به 
نیرویي قدرتمند تبدیل کند. شکل گیري و رشد طالبان نیز در پرتو عوامل داخلي، 

منطقه اي و بین المللي است. 



189

الف( ساختار طالبان پاکستاني
شورایي 40 نفره از رهبران ارشد طالبان، »تحریک طالبان پاکستان« را به عنوان 
سازماني چتري ایجاد کردند که بیت الله  محسود به عنوان امیر و رهبر آن، مولانا 
حافظ گل بهادر، از وزیرستان شمالي، به عنوان نائب امیر )معاون( و مولانا فقیر 
محمد ماجور به عنوان فرد سوم در فرماندهي منصوب شدند.  )Laura, 2007:3(پس از 
مرگ بیت الله  محسود، اکنون حکیم الله  محسود رهبري طالبان پاکستان را برعهده 
دارد. این شورا علاوه بر نمایندگي هایي از هفت گروه قبیله اي، از استان هاي مرزي 
و  بونر  اسماعیل خان، کوهستان  دیر  و بخش هاي سوات،  در سرحد شمال غرب 
ملکند نیز نمایندگي هایي دارد. این سازمان به رغم نوپا بودن، از لحاظ قابلیت هاي 
عملیاتي هیچ کمبودي ندارد و فرماندهان آن سابقه  رهبري بیش از پانصد نیروي 
جنگي را به عهده داشته اند و در فعالیت هاي نظامي مناطق قبیله اي اداره شده به 

 )Zaidi, 2007:3( .صورت فدرالي و در مناطق هم جوار درگیر بوده اند

ب( اهداف اصلي جنبش طالبان پاکستاني
 ـ مبارزه با سیستم قضایي پاکستان

مسئله اصلي این جنبش مبارزه با سیستم قضایي پاکستان است. صوفي محمد، رهبر 
طالبان محلي سوات، چند روز پس از حاکمیت بر دره سوات، در سخناني دادگاه هاي 
پاکستان را »بتخانه« و سیستم دادگستري این کشور را »کفرآمیز« خواند. از نگاه 
طالبان پاکستان، گرچه قانون اساسي پاکستان قرآن و سنت را بزرگ ترین مأخذ 
قانون مي داند و هرگز اجازه نمي دهد حکم دادگاه مخالف قرآن و سنت باشد، اما در 

دادگاه هاي پاکستان هیچ حکمي بر اساس قانون اسلامي صادر نمي شود.

 ـ  راه اندازي دارالقضا و اجراي احکام طالباني
مدل پیشنهادي طالبان براي حل مسائل قضایي و اجراي حدود شرعي، راه اندازي 
نظامي به نام »دارالقضا« است. طالبان پس از توافق با دولت مرکزي پاکستان از 
دولت ایالتي سرحد تقاضا کرد در مدت چهار روز دارالقضا را اجرا کند و حداکثر 
طي 30 روز قضات شرعي منصوب شوند. قضات و کارمندان دادگاه هاي رسمي باید 
تاکنون  احکامي که  را  ترک کنند.  اسرع وقت، منطقه سوات و بخش ملاکند  در 
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این جنبش خواستار اجراي آن شده، از جمله ممنوعیت خروج زنان بدون حجاب 
طالباني، الزامي بودن ریش به اندازه یک دست براي مردان و حرام بودن استفاده از 
رادیو و تلویزیون در این منطقه حاکم شده است. طبق خواست این گروه افراطي، 
هر مرد باید عمامه مشکي بر سر بگذارد و هیچ مردي نمي تواند با عمامه یا کلاهي 

به رنگي دیگر بین مردم ظاهر شود.

 ـ مقابله با سایر عقاید مذهبي
متحجرانه  تفکرات  براساس  طالبان،  به  موسوم  پاکستان  افراط گرایان شمال غرب 
به  توجه  با  ندارتد.  قبول  را  خود  عقیده  جز  آییني  و  کیش  خود،  تعصب گونه  و 
حضور گسترده شیعیان پاکستان در برخي مناطق قبایلي هم چون دیر اسماعیل 
خان و آژانس کوران که همزیستي مسالمت آمیزي در کنار اهل سنت دارند، قابل 
این مناطق  این قومِ متحجر به سمت شیعیان  پیش بیني است درگیري هاي آتي 
نشانه رود. تاکنون نیز بسیاري مساجد و اماکن متعلق به شیعیان در دیر اسماعیل 
خان مورد حمله افراط گرایان قرار گرفته و صدها تن قرباني تحجر و تعصب کور آنان 

)Tribal Areas Under Centralized Control, 2007( .شده اند

ج( بینش و اعتقادات طالبان پاکستاني
تفکر دیني طالبان پاکستان همان تفکر دیوبندي است که نسخه بدل »وهابي گري« 
فکری طالبان،  مبانی  بهتر  براي روشن شدن  به شمار می رود.  قاره هند  در شبه 
چند محور را در اندیشه آنان مورد ارزیابی قرار می دهیم. مهم ترین اصل در اندیشه 
سیاسی گروه های بنیادگرای افراطی از جمله طالبان، احیای اصل خلافت در نظام 
سیاسی اسلام است. شاه ولی الله، سر سلسله نهضت بیداری اسلامی در شبه قاره که 
مکتب بنیادگرای دیوبندی نیز متأثر از افکار اوست، احیای خلافت اسلامی را رکن 
اساسی در اسلامی شدن جامعه مي داند. وي مانند اکثر دانشمندان اهل سنت، شیوه 
ایجاد خلافت اسلامی را در چهار مورد خلاصه می کند: بیعت اهل حل و عقد، شورا، 
نصب و غلبه. جالب اینجاست که شاه ولی الله  یکی از ویژگي های خلیفه را شرافت 
نسبي  و قومي برمي شمارد که این امر با تفکر امروزي طالبان که خود را منتسب 
تئوري  دارد.  سازگاري  کاملًا  مي داند،  »پشتون«  نام  به  برتر  قومي  گروه  یک  به 
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»امارت اسلامي« که با تئوری خلافت مطابقت کامل دارد، به وسیله ابوالکلام آزاد 
و جمعیت العلمای هند پیشنهاد شد و در دوره جهاد، گروه های وهابی گرای پیرو 
دیوبند، آن را در برخی استان های شرقی و جنوب شرقي افغانستان تجربه کردند. 
)مودودي، 98:1368( اینک طالبان پاکستان که از اعقاب فکری جمعیت علمای هند 

به شمار می رود، این طرح را در پاکستان پیاده مي کند. در تئوری خلافت و امارتِ 
مطلوب طالبان، مردم و احزاب جایگاهی ندارند. تعدادی از سران قبایل و نخبگان 
دینی با عنوان اهل حل و عقد گرد هم مي آیند و فردی را برای این پست نامزد 
منتقل  امیرالمؤمنین  یا  خلیفه  شخص  به  کشور  اختیارات  تمام  آن گاه  مي کنند. 
مي شود. مخالفت با مفاسد فرهنگ و تمدن غربی در کل، یکی از شعارهای اساسی 
تمام گروه های اسلامی است، اما آنچه بنیادگرایی افراطی از نوع طالبان را از سایر 

گروه های اسلامی جدا می سازد، نفی مطلق مدنیت غربی توسط آنهاست.
سایر گروه های اسلامی مانند اخواني ها با دیدي نقادانه به تمدن غربی مي نگرند و 
ضمن رد جنبه های منفی، از جنبه های مثبت آن استقبال مي کنند. اما طالبان و 
مکتب هاي دیوبندی و وهابی با هر نوع دستاورد تمدن غربی به مخالفت برخاستند و 
به تدریج به سوی محافظه کاری تمایل پیدا کردند. )همان، ص 102( برخورد غیر نقادانه 
مخالفت  دارد.  همراه  به  بي شماری  مشکلات  غربی،  فرهنگ  نفی  یا  پذیرش  در 
تعصب آمیز طالبان با تلویزیون، وسایل تصویربرداری، لباس فرنگی، سینما و امثال 
آن، نشانه آشکاری بر روحیه ستیزه جویی آنان با مظاهر تمدن غربی است. طالبان 
تلویزیون و سینما را ابزاري شیطاني مي داند. به همین دلیل، مولانا فضل الله، رهبر 
طالبان پاکستان، تلویزیون را ابزار لهو و لعب که مشروعیتي در دین ندارد، مي داند. 
مسلط شده اند،  دره سوات  بر  که  الشریعه  تنفیذ  یا  اسلامي  مقررات  اجراي  گروه 
تحصیل را براي دختران در این منطقه ممنوع کرده اند و به دستور مولانا فضل الله، 
بیش از 170 مدرسه و ساختمان دولتي این منطقه تخریب شده اند. در اعلامیه اي 
که در 21 ژانویه 2009 در روزنامه محلي دي نیوز پاکستان منتشر شد، طالبان 
پاکستان به  طور کامل حضور دختران را در مدارس منطقه دره سوات ممنوع اعلام 
کرد. به این  ترتیب، بیش از 400 مدرسه خصوصي دخترانه بسته شد. دست کم 10 
مدرسه دخترانه که پس از 15 ژانویه 2009 هم زمان با اتمام ضرب العجل اعلام شده 
توسط طالبان فعال بودند، در شهر مینگورا منفجر شدند و بیش از 170 مدرسه و 
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ساختمان دولتي نیز مورد حمله قرار گرفتند. )عنادي، 1388(
یکی از پیچیدگي های اساسی در بینش طالبان به  طور اخص و بنیادگرایی افراطی 
به  طور اعم در پاکستان، روح تعبدگرایی و قداست بخشی به دستاوردهای کلامی و 
فقهی پیشینیان است. بنیادگرایی افراطی، دوران صدر اسلام و میانه را دوره طلایی 
و مصون از هر نوع خطا تلقی مي کند و درباره تفاسیر و تأویل های دینی این دوره، 
اعتقاد جزم گرایانه دارد. اجتهاد و استنباط تازه در این مکتب جایگاهی ندارد و مردم 
عموماً موظف به پیروی نقادانه از کلمات و گفتار علمای سلف هستند. برداشت صرفاً 
تقلیدگرایانه آنها از دین، سبب بدبینی و حتی دشمنی آنان با الگوهای زندگی رایج 

در دنیای معاصر جهان اسلام شده است.
تنها الگوی مطلوب نزد بنیادگرایان افراطی، الگوی زندگی جوامع روستایی قرون اولیه 
اسلامی است. رفتار خشک و متحجرانه آنان با زنان و نوع نگرش شان به نقش اجتماعی 
و  تربیتی زن در جامعه، ریشه در همین روح سلفی گری آنها دارد که با ضروریات زندگی 
کنونی کاملاً بیگانه است. هم چنین تفسیر آنان از مفاهیمی مانند توحید و شرک که بنیاد 
اندیشه کلامی بنیادگرایی افراطی را تشکیل می دهد، در مغایرت آشکار با تفاسیر رایج آن 

مفاهیم نزد سایر مکاتب اسلامی است. )مصباح، 1386(
شاه ولی الله  هندی، رهبر فکری بنیادگرایی افراطی در شبه قاره، دایره توحید را تا آنجا 
تنگ مي کند که حتی هر نوع تمسک ظاهری به وسایل دیگر را که در راستای قدرت الهی 
در نظر گرفته شود، شرک مي داند. ساختار، تفکر و اعتقادات افراطي و جنگ طلبانه  تحریک 

طالبان پاکستان، خطر امنیتي آنها را براي پاکستان، منطقه و جهان آشکار مي سازد. 

د( ارتباطات خارجي طالبان پاکستان
عاملاني که تحت لواي تحریک طالبان پاکستان عمل مي کنند به تدریج ارتباطات 
از این رو،  با گروه هاي رادیکال ملل دیگر گسترش مي دهند.  و پیوندهاي خود را 
طالبان پاکستان درصدد است پیوستگي خود را با گروه هاي  تروریستي بین المللي 
به  ویژه شورشیان در هند و کشمیر افزایش دهد. بدین  ترتیب، طالبان پاکستان از 
ملیت ها و اقوام گوناگون عضوگیري مي کند. با اینکه اکثریت اعضاي تحریک طالبان 
پاکستان پشتوني هستند، بین آنان مبارزان عرب، افغان، چچني و ازبکي نیز دیده 
است.  ارتباط  در  القاعده  گروه  با  همه  از  بیش  پاکستان  طالبان  تحریک  مي شود. 
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دیوید پترائوس1،  فرمانده نیروهاي نظامي ناتو، در مصاحبه  خود در مه 2010 توضیح 
داد که »ارتباط بسیار تنگاتنگي بین القاعده و طالبان پاکستان وجود دارد. آنها از 
هم حمایت مي کنند، با یکدیگر هماهنگ اند و  گاهي اوقات با هم رقابت مي کنند.« 
)Bajoria,2010:23( بخش مهمي از کمک هاي مالي خارجي تحریک طالبان پاکستان از 

گروه هاي  تروریستي به  ویژه القاعده تأمین مي شود. در دسامبر 2009 مرکز تحقیقات 
جنایي پاکستان اعلام کرد مؤسسه ال ـ هرا در عربستان سعودي 15 میلیون دلار 
به تحریک طالبان پاکستان کمک کرد. این مؤسسه ارتباط بسیار نزدیکي با القاعده 
دارد. )Arabinda, 2009: 20( بنابراین، خطر تحریک طالبان پاکستان فقط متوجه امنیت 

ملي پاکستان نیست، بلکه امنیت کل منطقه را به چالش مي کشد. 

3. بررسي عوامل شکل گیري و گسترش طالبان پاکستان در سه سطح
بررسي  به  پاکستان  طالبان  عقاید  و  بینش  اصول،  ساختار،  کلي  معرفي  از  پس 
این گروه در سه سطح مجزاي داخلي، منطقه اي  عوامل شکل گیري و گسترش 
از این مؤلفه ها در شکل گیري  و بین المللي مي پردازیم تا سهم و نقش هر کدام 

طالبان پاکستان روشن شود. 

الف( سطح داخلي
براي تجزیه و تحلیل عوامل داخلي مؤثر در رشد طالبانیسم پاکستان در چارچوب 
سیستم  یک  عنوان  به  را  پاکستان  ملي  نظام  مي توان  سیستم ها،  عمومي  تئوري 
و  جغرافیایي  زیرسیستم هاي  عنوان  به  را  پاکستان  کشوري  تقسیم هاي  عمومي، 
را  آن  امنیتي  و  اقتصادي  اجتماعي،  ایدئولوژیکي،  سیستم هاي  خرده  و  سیاسي 
به عنوان زیرسیستم موضوعي در نظر گرفت. در پاکستان آموزه هاي رادیکالیسم 
در بستر هاي ایدئولوژیک اندیشه دیني اهل سنت شکل گرفته است و هماهنگي 
با   ایدئولوژي هاي وهابیت و دیوبندي  آنها وجود دارد، به گونه اي که  کاملي میان 
ترویج دیدگاه افراطي از طریق مدارس مذهبي  و رویکرد خشونت آمیز در قبال سایر 
مذاهب، نقشي شاخص در ایجاد طالبان ایفا کرده اند. )شفیعي، 1388( فرقه هاي اهل 
تسنن در راستاي گسترش اندیشه هاي خود میان مردم، به  ویژه جوانان پاکستاني، 

1. David Petraeus 
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فکري  پرورش  مراکز  این  بیشتر  هرچه  توسعه  مذهبي  و  مدارس  ایجاد  به  اقدام 
پاکستان وجود  کردند. در حال حاضر، حدود 10 هزار مدرسه  دیني در سرتاسر 
دارد که گفته مي شود احساسات فرقه گرایي را میان طلاب خویش قوت مي بخشند. 
روزانه حدود 1/5 میلیون دانش آموز در مدارس مذهبي  در خصوص اعمال خشونت 

)Kronstadt, 2008( .و تفکرات ضد غربي آموزش مي بینند
عامل مهم دیگر در ایجاد و توسعه طالبان، مسئله قومیت و گروه قومي پشتون است؛ به  
ویژه که طالبان پاکستان از مناطق قبایلي پاکستان و قوم پشتون برخاسته اند. جنبش 
طالبان پاکستان به عنوان جنبشي برخاسته از جامعه پشتون منطقه  قبایلي فتا، آن 
هم از دل مردمان روستایي و غیرشهري که تعلقات سنتي و قبیله اي شدیدتري دارند، 
نمي تواند از تأثیرپذیري فرهنگ قبیله اي به دور باشد. اساس تأثیرپذیري طالبان از 
فرهنگ قبیله اي پشتون، در نوع تفسیر آنها از مفاهیم و قوانین دیني، کاملًا محسوس 
است. )عارفي، 1378( در حقیقت، قدرت  طلبي  طالبان ریشه در مناطق قبایلي پشتون 
در شمال پاکستان دارد. این قوم در مناطق شمال و شمال غربي  پاکستان خواهان 
استقلال و تشکیل پشتونستان بزرگ هستند. رفتار خشونت آمیز طالبان با مخالفان 
خود به ویژگي کینه جویی و انتقام گیری آنان از دشمنان برمي گردد. اینکه جنبش 
طالبان با تأکید بر سیاست نظامی گری، بررسی راه های مسالمت آمیز با مخالفان خود 
را مردود می شمارد، تا حدودی متأثر از این ایده است که نظامی گری، سمبل قدرت، 
غیرت، شجاعت و مردانگی است که در سنت پشتون ها معنای بزرگی دارد و گفت وگو 

و مذاکره نشانه ترس و بزدلی تلقی می شود. )مصباح، 1386(
اوضاع نابسامان اقتصادي و فقر اقتصادي که از سوء مدیریت نظام سیاسي داخلي 
به  ویژه در شمال  پاکستان،  اقتصادي  به عنوان مهم ترین چالش   نشأت مي گیرد، 
این کشور به عاملي تأثیر گذار براي نمو رادیکالیسم افراطي تبدیل شده است، به 
گونه اي که شبه نظامیان طالبان بیشتر در مناطق مرزي پاکستان با افغانستان که 
اکثراً توسعه نیافته اند، مستقرند. فتا به عنوان منطقه اي دور از مرکز، در ناحیه مرزي 
پاکستان و افغانستان واقع شده و همین مسأله بر اوضاع اقتصادي این منطقه تأثیر 
بسزایي گذاشته است. در واقع، تأثیرات توسعه مرکز و عقب ماندگي پیرامون، باعث 
نامتوازن شدن رشد این کشور و عقب ماندگي بخش هایي از آن شده است. )عندلیب، 
1380: 202( این عقب ماندگي به سهولت به احساس محرومیت و تبعیض،  ترجمه و  194



به پایه هاي حرکت ها و رویکرد هاي قومي رادیکال و تجزیه طلبانه تبدیل شده است. 
از صاحبان  انتقام گیری  و  اقتصادی  انگیزه های  با  عقده ای  بعضاً  و  جوانان دردمند 
قدرت و ثروت یا صرفاً مذهبی به امید پاداش های اخروی، به سوی گروه های تندرو 

اسلامی چون طالبان پاکستان کشیده می شوند. 
هم چنین کوهستاني بودن مناطق شمالي و جدایي از سایر تمدن ها و فرهنگ ها و 
فقدان امکانات به دلیل موانع طبیعي موجب نارضایتي مردم مناطق قبایلي و ایالت 
سرحد شمال غربي و گرایش آنها به اقدامات خشن شده است. شکل ناهمواري ها 
در جابه جایي داخلي جمعیت و امکانات تأثیر مي گذارد و سبب بروز نابرابري هاي 
مناطق شمالي   )89:1377 )عزتي،  افکار جدایي طلبانه مي شود.  نتیجه،  در  و  ناحیه اي 
پاکستان، به  ویژه در مرز افغانستان و چین، به علت وجود کوهستان هاي متعدد، 
آب و هواي سرد و خشکي دارد. این مناطق به لحاظ رواني بر خلق و خوي انسان ها 
تأثیر مي گذارد و رفتار هاي خشونت آمیز را تقویت مي کند. به عبارت دیگر، آب و 
هوا و شرایط جغرافیایی در زندگی انسان و در تکوین شخصیت وی تأثیر بسزایی 
دارد. )خوشحال دستجردي، 33:1384( بنابراین مي توان وجود کوهستان و شرایط ناشي از 

آن را در رفتارهاي خشونت آمیز طالبان مؤثر قلمداد کرد. 
عمومیت  انساني  و  جغرافیایي  پهنه   در  کوتاه  مدتي  در  بتواند  اندیشه  یک  اینکه 
و  مناسب  سیاسي  شرایط  نیازمند  ایدئولوژیک،  زمینه هاي  بر  علاوه  کند،  پیدا 
تسهیل کننده است. گسترش سریع اندیشه هاي رادیکال در پاکستان بدون وجود 
بسترهاي سیاسي مساعد داخلي تقریباً غیر ممکن بوده است. اگر مناطق قبایلي به 
شیوه خودمختار و فدرالي اداره نمي شدند، آزادي عمل کمتري داشتند. پشتون هاي 
ناحیه شمال غربي  پاکستان به  ویژه ساکنان مناطق قبایلي، از خودمختاري وسیعي 
به  از هرگونه قدرت،  دنیا  ـ  قبیله ها  ـ در هرجاي دیگر  مانند سایر  و  برخوردارند 
استثناي قدرت سنتي قبیله اي، بیزارند. آنان نظام حقوقي خود را دارند و در حالت 
خود مدیري کامل هستند و دولت پاکستان تنها مأموري سیاسي به عنوان نماینده 
خود در آنجا دارد. )Groh, 2006: 8( وجود چنین فضاهایي درون مرزهاي دولتي، از 
یک سو، اقتدار دولت را به چالش مي کشد و از سوي دیگر، این گروه هاي قبیله اي 

استفاده از خشونت را حق مشروع خود مي دانند. 
امنیت انساني و ملي در استان هاي مرزي پاکستان، به  ویژه در ایالت سرحد شمالي 
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و مناطق قبیله اي خودمختار )فتا( با توجه به موقعیت حاشیه اي و مرزي آنها و وجود 
زمینه ها و بسترهاي موجود در این مناطق، با چالش ها و تهدیدهاي متعددي روبه روست 
که از مهم ترین آنها مي توان به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه اشاره 
کرد. )پورخسرواني، 1387: 225( مواد مخدر و  ترانزیت آن سبب تمرکز ثروت در سران قبایل و 
فرماندهان طالبان مي شود که طبق ساختار قبیله اي به علت نبود امکان سرمایه گذاري در 
بخش هاي اقتصادي به تمرکز قدرت تسلیحاتي و نیروهاي نظامي مي انجامد. این تمرکز 
قدرت نیاز به فضاي اعمال دارد که در این مورد ایجاد ساختارهاي نظامي امنیتي براي 
تولید، توزیع، فروش و صادرات مواد مخدر را فراهم مي آورد. طالبان در پناه سلاح، نیروي 
اسلحه و پول مي توانند جامعه فقیر و وامانده اي را در اختیار بگیرند که راهي دیگر براي 
امرار معاش ندارند. آنان مردمي نامراد و ناامید و اصولاً سنتي و کم سوادند. از این رو، طالبان 

قدرت مي گیرد و به خطر تبدیل مي شود. 

 ـ نقش سازمان اطلاعات پاکستان در طالبان گستري1  
پس از استقلال پاکستان در سال 1947، دو سازمان جدید اطلاعات در این کشور 
اداره  اداره  اطلاعات )IB( و اطلاعات نظامي )MI(. عملکرد ضعیف  ایجاد شدند: 
اطلاعات نظامي در هماهنگي اطلاعاتي بین ارتش، نیروي دریایي و هوایي در جنگ 
هند  و پاکستان در سال 1947 موجب تأسیس سازمان اطلاعات داخلي )ISI( در 
سال 1948 شد. نحوه طراحي این سازمان به گونه اي است که نیروهایش را از بین 
ارزیابي  آنالیز و  انتخاب مي کند و مأمور جمع آوري،  ارتش  نیروهاي  افراد سه گانه 
 اطلاعات خارجي اعم از نظامي یا غیرنظامي است. آي اس آي زاییده افکار یک افسر 
استرالیایي الاصل ارتش انگلیس به نام سرلشکر کاتوم2  و رئیس امور کارکنان ارتش 
پاکستان است. در ابتدا، آي اس آي هیچ گونه نقشي در جمع آوري اطلاعات داخلي، 

 )Shoja, 2008: 3; Pick, 2001( .جز منطقه مرزي شمال غرب و کشمیر آزاد نداشت
باید اشاره کرد که بین طالبان افغانستان  و  آي اس آي ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد.  
آي اس آي جنبش طالبان را کنترل مي کند، ثبات مي بخشد و به شدت آن را تحت 
تأثیر قرار مي دهد. به عبارت دیگر،  آي اس آي در زمینه هاي بسیار مهمي چون آموزش، 

1. »طالبان گستري« در این مقاله معادل واژه Talebanization به کار رفته که هم  مفهوم تکوین و هم مفهوم گسترش 
طالبان را دربرمي گیرد.

2. R. Cawthome  196



تأمین سرمایه و کمک مالي، اسلحه، مهمات و امکانات ضروري از طالبان افغانستان 
حمایت مي کند. دلایل متعددي براي حمایت آي اس آي از طالبان وجود دارد، اما به 
نظر مي رسد اسلام آباد با از دست دادن پاکستان شرقي )بنگلادش کنوني(، قدم هایي 
براي مواجهه با تهدید در حال افزایش هند، الحاق کشمیر یا وادار کردن هند به قبول 
الحاق بخش مهمي از کشمیر به پاکستان، و ملي گرایي پشتو )به خصوص با توجه به 
ادعاي تاریخي افغان ها نسبت به خط دیوراند( برداشته است. بخشي از این پاسخگویي 
براي مقابله با این تهدیدها شامل اسلامي کردن هرچه بیشتر جامعه و در نتیجه، 
افزایش مدرسه ها، حمایت گسترده از نیروهاي رادیکال و گروه هاي مسلح در کشمیر 

و افغانستان مي شود و این مهم تحت حمایت آي اس آي اتفاق مي افتد. 
در خصوص پاکستان باید گفت تنوع گسترده اي از گروه هاي جنگ طلب اسلام گرا 
تحریک  »معیار  با  آنها  از  زیادي  تعداد  که  دارد  وجود  پاکستان  غرب  شمال  در 
مي شوند.  شناخته  پاکستاني  طالبان  عنوان  به  و  هماهنگ اند  پاکستان  طالبان« 
)Franco, 2009: 269( در مورد رابطه طالبان پاکستان با آي اس آي، سیستم اطلاعاتي 

پاکستان از یک سو، داعیه مبارزه با جریان هاي رادیکال دارد و از سوي دیگر، با 
حمایت از آنها به دنبال تأمین منافع خود در منطقه است. آي اس آي سیاست از 
بین بردن شبه نظامیان در داخل کشور را در پیش گرفته است و در عین حال، 
)محمدي،  دارد.  نظر  در  را  کشور  از  خارج  در صحنه  آنها  کارگیري  به  و  استخدام 
1387: 3( هم چنین دولت مردان پاکستان با هماهنگي ارتش و دستگاه امنیتي آن 

هم زمان سیاست دوگانه اي را دنبال مي کنند: آنها به دلیل نیاز به کمک هاي مالي 
امریکا، سعي مي کنند با انجام برخي عملیات هاي ایذایي به قول خود به مبارزه با 
طالبان جامه عمل بپوشند. اما به دلیل آمیختگي بسیار عمیق ارتش و دستگاه  هاي 
در  حتي  و  نمي دهد  رخ  واقعي  مبارزه  عملًا  پشتون،  قوم  با  پاکستان  اطلاعاتي 
 )8 :2006 مواردي همکاري هاي گسترده اي میان آنها و طالبان شکل گرفته است. 
این گروه ها حمایت مي کرد،  از  از بسیاري  قبلًا  اینکه آي اس آي  با  البته   ,Chenai(

از سال 2007 بسیاري از مبارزان مسیر مبارزه خود را به سمت دولت پاکستان 
تغییر داده اند، در نتیجه، دولت پاکستان عملیات زیادي را علیه مخفي گاه هاي آنها 
در مناطق خودمختار قبایلي انجام داده است. در شرایط فعلي، سیاست دولت و 
اما  برسد،  نظر  به  متناقض  است  ممکن  پاکستان  طالبان  با  ارتباط  در  آي اس آي 
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با توجه به نقش تعیین کننده آي اس آي، طالبان پاکستان هم چنان به عنوان ابزار 
راهبردي و عقبه  طالبان افغانستان مورد حمایت آي اس آي قرار دارد. 

ب( سطح منطقه اي
در تئوري سیستم ها تعاملات، تأثیرگذاري¬ها و تأثیرپذیري¬ها داراي اهمیت است. 
بر این اساس، کشورهاي واقع در یک حوزه جغرافیایي به حکم مؤلفه هایي هم چون 
جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و فرهنگ بر هم تأثیر مي گذارند و از هم تأثیر مي پذیرند و 
موجد نوعي وابستگي مي شوند که داراي دو بعد حساسیت و آسیب پذیري است. 
حساسیت متضمن درجاتي از پاسخگویي داخل یک چارچوب سیاست گذاري است 
و مشخص مي کند که تغییرات حادث در یک کشور با چه سرعتي باعث تغییرات 
پرهزینه در کشوري دیگر مي شود و این آثار پرهزینه تا چه حد عظیم خواهد بود. 
آسیب پذیري را نیز مي توان این گونه تعریف کرد که یک بازیگر تا چه حد در معرض 
خط مشي ها  تغییر  از  پس  حتي  خارجي  رویدادهاي  که  است  هزینه هایي  تحمل 
فالتزگراف، 1372: 226( بررسي و تحلیل تأثیر عوامل  بر وي تحمیل مي کند. )دوئرتي و 
مي تواند  چارچوب  این  در  پاکستان  طالبان  گسترش  و  شکل گیري  در  منطقه اي 
صورت گیرد و بدین منظور به نقش کشور هایي چون افغانستان و عربستان به عنوان 

خرده سیستم هاي منطقه اي اشاره مي شود. 
 ـ افغانستان

فضاي جهاني شکل گرفته پس از حمله شوروي به افغانستان کمک شایاني به رشد 
طالبان گستري در پاکستان کرد، زیرا جهاد در افغانستان مهم ترین مؤلفه در رشد 
بنیادگرایي اسلامي در پاکستان بوده است. اشغال افغانستان توسط شوروي، پاکستان 
را به کانون سد نفوذ امریکا و غرب در برابر نفوذ کمونیسم و مبارزه علیه آن تبدیل 
مي توان  طریق  این  از  که  بود  این  سیا  سازمان  استدلال   )133  :1389 )کاظمي،  کرد. 
شوروي را به خروج از افغانستان وادار کرد و نگاه مسلمانان به  ویژه اعراب را از موضوع 
اشغال فلسطین و اقدامات اسرائیل منحرف ساخت. بر این اساس روابط سازمان سیا 
و آي اس آي مستحکم شد و ارسال کمک هاي نظامي به پاکستان براي آموزش و 
سازماندهي مبارزان علیه شوروي و اشغال افغانستان در دستور کار کاخ سفید قرار 
امارات، هزاران مدرسه و  با تزریق ثروت نفتي عربستان و  گرفت. در همین راستا  198



محافل مذهبي  براي  تربیت جهادگران اهل تسنن در پاکستان تأسیس شد. شایان 
ذکر است که شاگردان این مدارس به افغان ها محدود نمي شدند، بلکه شهروندان 
پاکستاني نیز در این مدارس به تحصیل و آموزش پرداختند. اکثر این مدارس در 
مناطق پشتون نشین قبایلي و ایالت سرحد پاکستان تأسیس شدند و اولین آموزه هاي 

فکري طالبان نیز در این مدارس شکل گرفت. )ایزد دوست، 1381: 545(
مشروعیت  براي  ضیاءالحق  اسلام گرایانه  ظاهر  به  اقدامات  و  سو  یک  از  روند  این 
بخشیدن به حکومت نظامي خود از سوي دیگر، باعث ایجاد پیوند مکتب جهادگر 
دیوبندي شبه قاره هند و مکتب سلفي گري عربستان از طریق مدارس مذهبي  شد. 
جنگ افغانستان به مجاهدین جوان عرب، پاکستاني، هندي و مسلماناني از آسیاي 
مرکزي و خاوري فرصتي بزرگ براي آشنایي داد. این جنگجویان که از کشورهاي 
و  یکدیگر همنشین  شدند. همین همنشیني  با  بودند، در جریان جنگ  گوناگون 
آشنایي زمینه را براي پیوندهاي شبکه اي میان آنان پس از جنگ فراهم آورد. جنگ 
افغانستان به جنبش جهادي، دیدگاه ها و آرمان هاي جهاني داد. به سخن دیگر، تخم 
جهاد فراملي در دهه 1980 در خاک بارور افغانستان کاشته شد. )روا، 1379: 114( با 
پایان یافتن جهاد در افغانستان، لشکر جهنگوي و سپاه صحابه رویکرد داخلي اتخاذ 

کردند و به ستیز علیه سایر فرقه ها از جمله شیعیان پرداختند. 

 ـ عربستان
فعالیت هاي عربستان سعودي براي  ترویج وهابیت که اوج ظهور و گسترش آن در دوران 
جهاد افغانستان بود، زمینه راهیابي  این جریان به پاکستان را فراهم کرد. عربستان در 
دوران جهاد به علت درآمدهاي نفتي با ارسال کمک هاي مالي و اقتصادي به افغانستان و 
ایجاد هزاران مدرسه مذهبي  در پاکستان که به آیین وهابیت پاي بند بودند، زمینه رشد 
و گسترش هرچه بیشتر این اندیشه را فراهم آورد. عربستان علاوه بر نگراني از پیشروي 
شوروي با حمایت از اسلام گرایان در پاکستان تلاش کرد خود را به عنوان رهبر جهان 
اسلام معرفي کند. )میلي، 1377: 158( در این دوره که هم زمان با وقوع انقلاب اسلامي در 
ایران بود، ادعاي مذکور تا حدودي دچار تهدید شد و تصور آل سعود هم این گونه بود. 
هم چنین حمایت ایران از گروه هاي شیعه و مناطق شیعه نشین باعث شد که عربستان 
متناسب با تحولات افغانستان، سیاست هاي مذهبي  و ایدئولوژیکي خاص خود را در قبال 
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این کشور اعمال کند. )عصمت اللهي، 1388: 117(
وهابیان سعودي از شهریور 1368، به بهانه کمک هاي آموزشي و انسان دوستانه به 
مهاجرانِ افغانِ ایالت بلوچستان، مراکز متعددي تأسیس کردند و از طریق کمک هاي 
مالي، به تبلیغ فرهنگ ضد شیعي وهابیت و سیاست هاي خود پرداختند. هم چنین 
با توزیع کتاب، جلسات سخنراني، فیلم، نوار و عکس به آوارگان و مهاجران سني 
مذهب مقیم این ایالت آموزش هایي مي دانند. وهابیان از این راه در پاکستان نیز 
به  ترویج افکار و اندیشه هاي محمد بن عبدالوهاب مي پردازند. )مروري بر افکار وهابیت و 
جایگاه آن در جهان، 1385: 25( »احسان الهي ظهیر« که تحصیلات خود را در عربستان 

با حمایت هاي مالي وهابیان سعودي طي کرد، یکي از مهره هاي تفرقه انگیز و مبلغ 
فرقه وهابي  و عامل قتل عام تعداد زیادي از شیعیان در مراسم عزاداري در پاکستان 

و کشورهاي دیگر است. )جعفري، 1388: 16(
سیاست هاي کلي عربستان در جنوب آسیا نشان مي دهد که این کشور حامي سیاست هاي 
امریکاست و با این کشور در حمایت و تقویت طالبان گستري همراهي کرده است. این 
همکاري که از ابتدا براي تولید نسلي از جریان هاي فکري سلفي و مقابله با ارتش شوروي 
فعال شده بود، امروز به شکل آشکاري براي فرسایش روسیه در قفقاز و آسیاي میانه و 

علیه انقلاب اسلامي و موازنه سازي در قبال چین مطرح است. )امیدي، 1388(
مراکز  مذهبي،  مدارس  و  دانشگاه ها  مساجد،  ساخت  بر  علاوه  سعودي  عربستان 
تبلیغي متعددي ایجاد کرده است. هدف اصلي این مراکز تبلیغ اندیشه وهابیت و 
مبارزه ایدئولو ژیک با شیعیان است. این مراکز با توجه به امکانات خوبي  که در اختیار 

دارند، از عوامل مهم و مؤثر گسترش وهابیت در پاکستان هستند. 
 هم  اکنون نیز احزاب و گروه هاي سیاسي و مذهبي  نسبتاً زیادي در پاکستان به دلیل 
کمک هاي مالي عربستان طرفدار وهابیت هستند. از طرف دیگر، مکتب دیوبندي 
در پاکستان که ریشه عمیق در سیاست و مذهب این کشور دارد و داراي طرفداران 
زیادي میان مسلمانان اهل سنت است، تاکنون قریب به هزار مدرسه دیوبندي را در 

پاکستان ساخته و چندین هزار طلبه نیز فارغ التحصیل این مدارس شده اند. 
بنابراین، دخالت هاي عربستان سعودي در منطقه و حمایت هاي مالي از گروه هاي 
افراطي و تزریق ایدئولوژي وهابیت در ذهن جوانان سني افغان و پاکستان تأثیري 

تعیین کننده در رشد و گسترش روزافزون افراطي گرایي داشته است.  200



ج( سطح بین المللي
در سطح بین الملل نقش غرب به رهبري ایالات متحده در ایجاد و گسترش طالبان 
بهانه   افغانستان و پاکستان به  امریکا در  مطرح است. حضور غرب و در رأس آن 
جنگ با روس ها و آزادسازي افغانستان انجام گرفت، اما به نظر مي رسد آنها اهدافي 
اتصال  کانون  که  نقطه اي  در  مدیریت شده«  »بحران  ایجاد  داشتند.  طولاني مدت  
ابزاري مناسب  به  ایران به شمار مي رود، در بلندمدت براي غرب  چین، روسیه و 
منظور کنترل این  قدرت ها فراهم مي آورد. وجود »بحران مدیریت شده« و دولت هاي 

ضعیف به نوعي تضمین حضور بلندمدت  غرب در منطقه بود. 
آمریکا در دوران ضیاءالحق براي مقابله با نیروهاي اشغالگر شوروي در افغانستان 
شوروي  علیه  افغانستان  در  اگرچه  که  شد  جهادي  گروه  هاي  به  کمک  به  حاضر 
مبارزه مي کردند، پایگاه اصلي شان در پاکستان قرار داشت و به دلیل تحصیل در 
مدارس دیني از نظر آبشخور فکري متأثر از مکتب دیوبندي و وهابیت بودند. لذا 
در این مقطع غرب، به  ویژه آمریکا، مشوق رفتار خشونت آمیز بین گروه هاي با تفکر 

)Rashid, 2004: 8( .طالبانیستي در پاکستان بود
نکته  حایز اهمیت دیگر اینکه بلوک غرب به مدت چندین سال با دشمني مشترک به 
نام کمونیسم روبه رو بود و از »غیریتي« به نام کمونیسم براي شکل گیري »هویتي« 
واحد به نام بلوک غرب بهره  مي برد. اما با شکست و فروپاشي شرق، مهم ترین عاملي 
که کشورهاي مختلف غربي  را با هم در یک جبهه قرار داده بود، از بین رفت. بدین 

 ترتیب، مسئله  بنیادگرایي اسلامي به عنوان غیریتي جدید مطرح شد. 
پس از حمله انتحاري به ساختمان تجارت جهاني در سپتامبر 2001 و نشانه رفتن 
انگشت اتهام آمریکا به سوي القاعده به عنوان مقصر اصلي و تصمیم این کشور مبني 
بر مقابله با این گروه در افغانستان و پاکستان، میزان دخالت آمریکا در پاکستان 
نام  طالبان  و  اسلامي  بنیادگرایي  با  مبارزه  امریکا  اعلامي  راهبرد  و  یافت  افزایش 
گرفت. با افزایش حضور نظامي ایالات متحده در منطقه، در پاکستان نیز همانند 
خشونت آمیز  اقدام  به  بنیادگرا  گروه هاي  رویکرد  جهان،  مناطق  از  دیگر  بسیاري 
واکنشي در قبال افزایش نفوذ غرب، اعم از فرهنگي و سیاسي، بوده است. لذا به هر 
اندازه که مداخلة غرب در پاکستان افزایش یافته، به همان نسبت نیز انجام اقدامات 

)Yen, 2008( .خشونت آمیز توسط گروه هاي بنیادگرا بیشتر شده است
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 در واقع یکي از زمینه هاي گسترش طالبانیسم در پاکستان همین احساسات ضد 
آمریکایي و ضد غربي  است. با تحریک این احساسات میان عموم هیچ جریاني به 
اندازه  گروه هاي تندرو در منطقه احساس خرسندي نمي کنند، زیرا هرچه بیشتر 

مي توانند از میان مردم عضوگیري کنند. 

نتیجه گیري
در چارچوب  پاکستان  طالبان  و رشد  در شکل گیري  متعدد  عوامل  مقاله  این  در 
تئوري عمومي سیستم ها بررسي شد. ضمن نگاه کلي به پدیده طالبان پاکستان و 
تیپ شناسي و معرفي اجمالي این گروه، عوامل مؤثر در نضج و گسترش طالبان در 

سه سطح داخلي، منطقه اي و بین المللي مورد تحلیل قرار گرفت. 
به رهبري حکیم الله  محسود سیستم قضایي پاکستان را  تحریک طالبان پاکستان 
کفرآمیز مي داند، زیرا هیچ حکمي بر اساس قوانین بسیار رادیکال آنها صادر نمي شود. 
این افراط گرایان تفکراتي بسیار متحجرانه و تعصب گونه  دارند و چون هیچ آیین دیگري 
را قبول ندارند، به مقابله با شیعیان مي پردازند. به علاوه، تحریک طالبان پاکستان با 
توجه به اعتقادات وهابي گري، مظاهر مدنیت غربي  را به صورت مطلق رد مي کنند، 
مخالف تحصیل دختران هستند و الگوي زندگي جوامع روستایي قرون اولیه اسلامي 
افراطي و جنگ طلبانه  تحریک طالبان  اعتقادات  و  تفکر  را مد نظر دارند. ساختار، 
پاکستان، بیانگر خطر امنیتي آنها براي پاکستان، منطقه و جهان است. بنابراین، علل 

شکل گیري چنین نیروي افراط گرایي در پاکستان اهمیت امنیتي بسیاري دارد.
فرق مذهبي  اندیشه هاي  داخلي،  داد که در سطح  نشان  پژوهش  این  یافته هاي   
تفکرات  گسترش  در  که  است  داده  جاي  خود  در  آموزه هایي  دیوبندي   وهابي  و 
و  قبایلي فدرال  تعیین کننده دارد. وضعیت سیاسي مناطق  بسیار  نقشي  رادیکال 
ایالت سرحد شمالي و شیوه اداره آنها به همراه عامل قومیتي پشتون در رویکرد 
است.  افتاده  مؤثر  سني  بنیادگرایي  نضج  نتیجه  در  و  مناطق  استقلال طلبي  این 
شرایط جغرافیایي مناطق شمال پاکستان به  ویژه ارتفاعات آن که موجد محدودیت 
عنوان  به  است،  شده  ناحیه اي  نابرابري هاي  بروز  و  ارتباطي  شبکه هاي  ایجاد  در 
آسان  دسترسي  مي شود.  قلمداد  پاکستان  طالبان  در شکل گیري  مهمي  شاخصه 
گروه هاي افراطي پاکستان به سلاح و مبادرت به تجارت مواد مخدر براي تأمین  202



نیاز هاي مالي در رشد طالبان پاکستان نیز تأثیر بسزایي داشته است. 
 در سطح منطقه اي به نقش کشور هایي چون افغانستان و عربستان به عنوان خرده 
سیستم هاي منطقه اي اشاره شد. جنگ افغانستان مؤثرترین عامل در شکل گیري طالبان 
پاکستاني بود. در دوران اشغال افغانستان با تأسي از مکتب دیوبندي و پیوند آن با 
وهابیسم، مدارس آموزشي متعددي براي مجاهدین در پاکستان تأسیس شد. پیدایش 
مدارس مذهبي  و آموزش مباحث اعتقادي و افراطي از قبیل جهاد و شهادت سبب 
شکل گیري خشن ترین رفتار در این افراد شد. این امر تأثیري عمیق بر محیط داخلي 
پاکستان گذاشت، زیرا جامعه پاکستان به  طور اعم و مناطق قبایلي و پشتون نشین که 
محل استقرار نیروهاي جهادي بودند به  طور اخص متأثر از آموزه هاي مدارس مذهبي  
شدند. همین مسئله زمینه شکل گیري طالبان پاکستاني را فراهم آورد، به  طوري که تمام 
رهبران این جریان رادیکال در پاکستان فارغ التحصیل مدارس مذکور هستند. دخالت هاي 
عربستان سعودي در منطقه و حمایت هاي مالي از گروه هاي افراطي و تزریق ایدئولوژي 
وهابیت در ذهن جوانان سني افغان و پاکستاني تأثیري تعیین کننده در رشد و گسترش 
روزافزون افراطي گرایي داشته است. داعیه خلافت اسلامي و مرکزیت جهان اسلام از سوي 
عربستان سعودي عاملي مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجي این کشور محسوب مي شود. 
بر این اساس، عربستان در دوران جهاد به علت درآمدهاي نفتي به ارسال کمک هاي مالي 
و اقتصادي به افغانستان و ایجاد هزاران مدرسه مذهبي  در پاکستان که به آیین وهابیت 

پاي بند بودند، اقدام کرد و باعث نمو رادیکالیسم در منطقه شد. 
افغانستان و پاکستان  در سطح بین المللي، حضور غرب و در رأس آن آمریکا در 
به بهانه  جنگ با روس ها و به دنبال آن حمایت از طالبان، در گسترش آن نقشي 
تعیین کننده  داشته و سپس با تغییر راهبرد و مقابله با طالبان موجد رویکرد هاي 

خشونت آمیز در منطقه شده است. 
است.  گرفته  مختلفي شکل  عوامل  از  متأثر  پاکستان،  در  طالبانیسم  مجموع،  در 
آنچه در این مقاله بیان شد، علاوه بر تیپ شناسي کامل طالبان پاکستان، بررسي 
طالبان  شکل گیري  بر  تأثیرگذار  بین المللي  و  منطقه اي  داخلي،  عوامل  تحلیل  و 
گرفته  نظر  در  توأمان  و  به صورت مجموعه اي  باید  نیز  عوامل  این  بود.  پاکستان 
شوند و اهمیت دادن به یکي از آنها و کم اهمیت شمردن بقیه ممکن است ما را به 

تحلیلي غیر دقیق رهنمون شود. 
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